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سوژه بودن به واسطه شجاعت 
اندیشیدن و پرسشگݡری از 

جایگݡاه خود و دیگݡری

 )the beginning( بــا آفرینــش انســان، اصــل آغــاز
آغــاز  ماهیــت  در  ایــن  شــد.  جهــان  خــود  وارد 
کــه  کــه چیــز تــازه ای آغازیــدن می گیــرد  اســت 
نمی تــوان آن را از روی هــر آنچــه ممکــن اســت 
و  کــرد  پیش بینــی  باشــد،  داده  روی  پیش تــر 
کشــید. )کتــاب وضــع بشــر از هانــا آرنــت،  انتظــار 

ص278(
هانــا آرنــت نظریه پــرداز آغازهاســت و اندیشــه او 
کنــده از تأملاتــی دربــاره قابلیــت انســان ها بــرای  آ
آغازیــدن امــر تــازه اســت. وی در مهم تریــن اثــر 
خــود، کتــاب وضــع بشــر کــه در ســال 1958 چاپ 
گوهــر وضــع بشــر  کــه زمیــن  شــد، ذکــر می کنــد 
اســت. آرنــت جهــان بشــری )worldliness( را از 
کــره ارض ســیاره ای  کــره ارض تفکیــک می کنــد. 
نمی کنیــم  زندگــی  آن  بــر  مــا  تنهــا  کــه  اســت 
تــا  البتــه  هســتند؛  هــم  نباتــات  و  )حیوانــات 
کــه انســان آن هــا را از بیــن نبــرد!( امــا  زمانــی 
ــی  ــت. تفاوت ــا انسان هاس ــط ب ــط مرتب ــان فق جه
کــره زمین  کــه انســان ها بــا موجــودات دیگــر روی 
کــه انســان ها عــلاوه بــر زندگــی  دارنــد ایــن اســت 
ــش  ــد و بخ ــم دارن ــت ه ــن، صناع ــره زمی ک روی 
خ  مهمــی از صنعــت انســانی در قــرن 20 و 21 ر
داده و دنیــای مــدرن نتیجــه صناعــت بشــر در 
زمینه هــای مختلــف اســت. ایــن صنعــت رابطــه 
ــره زمیــن را نه تنهــا تغییــر می دهــد،  ک ــا  انســان ب
کــره ارض را  بلکــه بــه انســان قــدرت نابودکــردن 
هــم داده اســت. انســان مــدرن زندگــی را مصنوع 
کــرده  کــرده و بــا موجــودات دیگــر قطــع ارتبــاط 
اســت و دیگــر در طبیعــت زندگــی نمی کنــد و در 
وضــع طبیعــی قــرار نــدارد، بلکــه در یــک جامعــه 

سیاســی زندگــی می کنــد.
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این هــا،  تمــام  بــا  کــه  اســت  معتقــد  آرنــت 
بــه  بیگانگــی  نــوع  دو  خــودش  بــا  مدرنیتــه 
جهــان  از  بیگانگــی   .1 اســت.  آورده   همــراه 
بــا اعتــلای  )world alienation( و ایــن همــراه 
امــر اجتماعــی و افــول امــر سیاســی اســت. جایــی 
کــه بــا نبــود رابطــه میان فاعلــی و میان ذهنــی 
و  تجربــه  کنــش،  درجــه  از  و  هســتیم  روبــه رو 
کاســته   )sense of reality( واقعیــت  حــس 
جهــان  مــدرن،  عصــر  در  انســان ها  می شــود. 
را   )common public world( خــود  مشــترک 
کــه موجــب محوشــدن فاصلــه  ازدســت داده انــد 
میــان فضــای عمومــی و فضــای خصوصــی آن ها 

شــده اســت.

 )earth alienation( کــره زمیــن  2. بیگانگــی از 
زحمت کــش  حیــوان  بــا  اســت  متناظــر  کــه 
)animal laborans( بــا علــم جدیــد و تکنولــوژی 
همــراه بــوده و در قــرن بیســتم و دوران مــدرن 
نیــز همه گیــر شــده اســت. اینجــا انســان احســاس 
می دهــد  دســت  از  را  زمیــن  کــره  بــه  تعلقــش 
و  حیــات  بــردن  و  فضــا  کشــف  وی  رؤیــای  و 
بازتولیــد آن در یــک شــرایط لابراتــوری اســت.

آرنــت ســه فعالیــت بنیادیــن بشــری را در یــک 
 )vita active( مقولــه بزرگ تــری بــه اســم لاتینــی
زندگــی  یــا  عمــل  بــه  وقــف  زندگــی  معنــی  بــه 
کار   ،)labor( زحمــت  می دهــد:  قــرار  عملــی 
زحمــت   .)action( عمــل  یــا  کنــش  و   )work(
بــه رونــد زیســتی انســان و ضروریــات حیاتــی و 
فیزیولوژیــک وی برمی گــردد و در چرخــه حیاتــی 
انســان صــورت می گیــرد کــه بــر مبنای بقــای نوع 
بشــر اســت و مصنــوع نیســت و به نوعــی انســان 
می کنــد.  مصــرف  را  خــودش  زحمــت  نتیجــه 
ــرد  ــرار می گی ــانی ق ــی انس ــه تمدن کار در چرخ ــا  ام
کار یــک جهــان  و نــه در چرخــه حیاتــی بشــر و 
مصنوعــی فراهــم می کنــد و فقــط بــرای مصــرف 
نیســت و اســتفاده فایده گــرا دارد. امــا انســان ها 
کار می کردنــد،  گــر فقــط زحمــت می کشــیدند و  ا
سیاســی.  جامعــه  نــه  و  داشــتند  تاریــخ  نــه 
کنــش نــه مالکیــت اســت و نــه ضــرورت، بلکــه 
فراتررفتــن از ایــن دو اســت و آزادی بــه عبارتــی 
کنشــی  یعنــی رهایــی از ضــرورت. انســان ها بــا 
کــه در جریــان آن قــرار می گیرنــد، تاریــخ خــود 
کنــش اســت  و جهــان را می ســازند و بــر اســاس 
کــرد و  کــه می تــوان پــروژه ای بلندمــدت تعریــف 
کنــش اســت کــه بــه انســان اجــازه قصه ســازبودن 
کارکــرد را ندارنــد.  کار ایــن  می دهــد. زحمــت و 
کنــش و آزادی همــواره تــوأم باهــم  ازنظــر آرنــت، 
مهم تــر  همــه  از  آرنــت  بــرای  کنــش  هســتند. 
کــه بــدون  اســت؛ چــون یگانــه فعالیتــی اســت 
واســطه مســتقیماً میــان انســان ها جریــان دارد و 

ــر اســت. ــا تکث متناظــر ب

انسان ها در عصر 
مدرن، جهان 
مشترک خود 
 common(

 public
world( را 

ازدست داده اند 
که موجب 
محوشدن 

فاصله میان 
فضای عمومی و 
فضای خصوصی 
آن ها شده است
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تفاوتــی کــه جهــان مــدرن بــا جهــان باســتان دارد 
کنــش را مرکــز  کــه مــا به جــای اینکــه  ایــن اســت 
کار و زحمــت را جهانــی  زندگــی خــود قــرار دهیــم، 
کــه بــرای یونانی هــا  کردیــم، در حالــی  و عمومــی 
کنــش  و رومی هــا و به طورکلــی دنیــای باســتان، 
کــه اهمیــت درجــه اول  در فضــای عمومــی بــوده 
داشــته؛ امــا در دنیــای مــدرن، اقتصــاد بــازار و 
در  ثــروت  و  ملــک  مســئله  و  ســرمایه  انباشــت 
گرفتــه اســت.  فضــای خصوصــی جــای این هــا را 
و  تولیــد  موضــوع  بــه  همه چیــز  تبدیــل  یعنــی 

مصــرف.
کلیــدی در تفکــر و نظریــه  از مفاهیــم اصلــی و 
سیاســی آرنــت، مفهــوم فضــای عمومــی، آزادی، 
امــر سیاســی و تکثــر اســت. فضــای عمومــی یــا 
ــی  ــه باهم بودگ ک ــت  ــی اس ــی جای ــتره همگان گس
کنــش  در آن صــورت می گیــرد و آنجــا آزادی و 
انســانی معنــا پیــدا می کنــد. آزادی در خانــه و در 
فردیــت به دســت نمی آیــد. آزادی در جامعــه و 
در فضــای عمومــی به دســت می آیــد. وی هــدف 
امــر سیاســی را ســامان دهی جامعــه می دانــد و از 
ــا یونانــی  ــه همــان مفهــوم آتنــی ی امــر سیاســی ب
باســتان بــه معنــی شــرکت مســتقیم و عاملیــت 
هنــر  و  خــود  جامعــه  سرنوشــت  در  شــهروندان 
انســان ها  مشــترک  جهــان  و  آن  ســامان دهی 
کــه مــا بــه  تعریــف می کنــد. تکثــر باعــث می شــود 
کنیــم؛ چــون مــا در  انســان های دیگــر هــم فکــر 
کــه  میــان انســان های دیگــر زندگــی می کنیــم 
آرنــت در اصطــلاح living together آن را بیــان 
می کنــد. ایــن باهم زیســتن نوعــی تکثــر اســت 
ح نیســت،  و در تفکــر وی مســئله فردیــت مطــر
و  اســت  ح  مطــر باهم زیســتن  مســئله  بلکــه 
ایــن تکثرگرایــی را شــرط اصلــی زندگــی سیاســی 
انســان می دانــد. ازنظــر وی، تکثــر در ایــن اســت 
 )appearance( ــر همدیگــر ظاهــر ــه انســان ها ب ک
و ظهــور  هــم ســخن می گوینــد  بــا  و  می شــوند 
انســان فقــط در فضــای کثرت خــودش را محقق 
می کنــد. مثــلًا در رژیم هــای توتالیتــر و توده هــای 
یــا آدم هــا به هیچ عنــوان  فاشیســتی و انقلابــی 
بــر هــم ظاهــر نمی شــوند یــا اینکــه بــه زور بــر هــم 
کــه همه چیــز از  ظاهــر می شــوند. بــه ایــن دلیــل 
قبــل ســاخته وپرداخته شــده اســت و ســخنی بــا 
عمومــی  فضــای  درحالی کــه  ندارنــد.  همدیگــر 
کــه آدم هــا بتواننــد بــا همدیگــر  آنجایــی اســت 
ســخن بگوینــد. بنابــر ســخن ارســطو، انســان 
فقــط حیوانــی سیاســی نیســت، بلکــه حیوانــی 
عقلانــی و ســخن گو هــم هســت؛ یعنــی موجودی 
ــد در یــک دولت شــهر  کــه می توان طبیعــی اســت 
سیاســی  موجــود  درنتیجــه  کنــد.  زندگــی 
کــه می توانــد نهــاد و پارلمــان  موجــودی اســت 
کنشــگر  و  ســخن گو  ولــی ضمنــاً  کنــد؛  درســت 
کنشــگر اســت،  هــم هســت و چــون ســخن گو و 
می توانــد پارلمــان یــا جمهــوری داشــته باشــد. اما 
ایــن امــر فقــط در یــک محیــط و فضــای متکثــر 

می شــود. انجــام 
میــان  در  انســانی  گــر  ا آرنــت،  قــول  بــه 
انســان های دیگــر زندگــی نکنــد و بــر آن هــا ظاهــر 
کنــش نداشــته باشــد، از جهــان رانــده  نشــود و 
شــده اســت. یعنــی در جهــان انســان ها زندگــی 

نیســت.  مهــم  نبودنــش  یــا  بــودن  و  نمی کنــد 
و  افلاطــون  تــا  باســتان  دنیــای  افــراد،  بــرای 
مــرگ ســقراط، زندگــی وقــف عمــل بســیار مهــم و 
هویت بخــش بــوده؛ امــا افلاطــون ســنت زندگــی 
نظــری )vita contemplativa( را جــای زندگــی 
عملــی می گــذارد. واژه تئوریــا )theoria( ازآن پس 
قــرار می گیــرد   )scholar( اســکولار  واژه  کنــار  در 
کــه از فعالیــت  و اســکالرها آدم هایــی می شــوند 
سیاســی معاف انــد! و ایــن ســنت افلاطونــی بــا 
گذاشــتن روی افراد دیگر و ســپس با ســنت  تأثیر 

تــداوم پیــدا می کنــد. نوافلاطونــی 
در دنیــای امــروز مــا، فردیــت و فردگرایــی نقــش 
اســت. نه تنهــا در  کــرده  پیــدا  بســیار محــوری 
زندگــی تک تــک افــراد، بلکــه حتــی در زندگــی 
جمعــی نیــز دچــار بی تفاوتــی اجتماعــی هســتیم. 
و  پیشــرفته  ســرمایه داری  جامعــه  طرفــی،  از 
تکنولــوژی، فردگرایــی را به عنــوان یــک اصــل 
مهــم  بســیار  سیاســی  و  اجتماعــی  اخلاقــی، 
فردگــرا  بایــد  انســان ها  اینکــه  می کنــد:  تبلیــغ 
باشــند و فکــر حقــوق فــردی خودشــان باشــند؛ 
یعنــی دقیقــاً تمــام مســئله باهم زیســتن مــورد 
کنــش  پرســش قرارگرفتــه اســت. بــه قــول آرنــت، 
بتوانــد  کــه  باشــد  به گونــه ای  بایــد  انســان ها 
تبدیــل بــه یــک قصــه پرمعنــا شــود. انســان ها 
در فردگرایــی خــود نمی تواننــد قصه گــو باشــند؛ 
هــم  بــا  بــرای  پــروژه ای  ســاحت  آن  در  چــون 
گــر فقــط بخواهنــد  زیســتن ندارنــد. انســان ها ا
باشــند،   )homofaber( صنعتگــر  و  ســازنده 
واقعیــت  از  حســی  و  بســازند  معنــا  نمی تواننــد 

باشــند. داشــته 
ــود  ــه وج ــز ب ــر نی ــای توتالیت ــر نظام ه گ ــی ا از طرف
می آینــد، دلیلــش دقیقــاً بــه خاطــر همیــن اســت؛ 
کــه حیطــه سیاســی برایشــان مهــم  آدم هایــی 
ایجــاد  می توانــد  شــری  هــر  درنتیجــه  نیســت 
خــود  آزادی  بــرای  نمی تواننــد  چــون  شــود؛ 
کننــد. ایــن افــراد آفریننــدگان پرومتــه ای  مبــارزه 
ــز آتــش را از  جهــان مــدرن می شــوند )پرومتــه نی
خدایــان مــی دزدد و بــرای انســان ها مــی آورد و باز 
ــدگان  ــن آفرینن ــود دارد(. ای ــی در خ ــک صناعت ی
تــا  می شــوند؛  شــر  خدمتگــزاران  بــه  تبدیــل 
تبدیــل  اجتماعــی  کلان  ســطح  در  کــه  جایــی 
بــه توتالیتاریســم و فاشیســم هــم می شــود. در 
کامــل در نوعــی  ایــن ســاحت انســان ها به طــور 
ازخودبیگانگــی قــرار می گیرنــد کــه نــه بــا همدیگر 
ــرای  ــروژه ای ب ــه پ ــد و ن ــخن بگوین ــد س می توانن
نظــام  یــک  بــه  تبدیــل  بلکــه  دارنــد،  آزادی 

گفتمــان  کــه در  بوروکراســی خشــنی می شــوند 
کشــته  اربــاب و بــرده نقــش بــازی می کننــد. یــا 
می شــوند )مثــل یهودی هــا( یــا بــه جــلاد تبدیــل 
می شــوند )مثــال آیشــمن(؛ امــا دیگــر نمی تواننــد 

شــهروند پرسشــگر و دارای عاملیــت باشــند.
کــه رئیــس  کســی اســت  جایــگاه اربــاب جایــگاه 
آن  دوم،  جایــگاه  و  می دهــد  دســتور  و  اســت 
بــه  دســتور  ایــن  و  می کنــد  دریافــت  را  دســتور 
دهــد.  انجــام  کاری  کــه  می شــود  داده  کســی 
کار  جایــگاه  دوم  جایــگاه  خاطــر  همیــن  بــه 
رعیــت،  یــک  کــه می توانــد  به حســاب می آیــد 
کارمنــد یــا حتــی تــوده باشــد.  یــک بــرده یــا یــک 
ــاب  ــه ارب ک ــت  ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی ک ــزی  چی
گفتمــان اربــاب به تنهایــی جایگاهــی نــدارد و  در 
کــه دســتور می دهــد و  فقــط زمانــی عمــل می کنــد 
دســتوردادن بــا پرســش کردن از خــود هم خوانــی 
کــه از  نــدارد و هیچ وقــت پذیــرای ایــن نیســت 
زیرســؤال  را  خــودش  و  کنــد  پرسشــگری  خــود 

ببــرد.
امــر اجتماعــی از امــر روانــی جدایی پذیــر نیســت 
کــه بخواهــد ســوژه زندگانــی خویــش  و انســانی 
و  اجتماعــی  زیســت  مســئولیت  بایــد  شــود، 
روانــی خــود را بپذیــرد. بــه تعبیــر شــاملو، انســان 
دشــواری وظیفــه اســت. ازایــن رو هــر وقــت بــه 
پرداختــه  سیاســی  تحــولات  و  جامعــه  مســئله 
پیــدا  اهمیــت  نیــز  روان  مســئله  می شــود، 

. می کنــد
کــه  کار بالینــی خــود متوجــه شــد کســی   فرویــد در 
ــخی  ــد، پاس ــرف می زن ــده ح ــگاه آنالیزکنن در جای
شــخص  نــدارد.  خــودش  پرســش های  بــرای 
بــرای  پاســخی  کــه  نیــز می پذیــرد  هیســتریک 
ســمپتومش نــدارد. زیگموند فروید بــرای بار اول 
کار  کــه نخســت در جراحــی بــه  اصطــلاح ترومــا را 
کــرد  می رفــت، وارد ادبیــات دانــش روان کاوی 
و بــرای تبییــن پدیــداری روان آسیب شــناختی 

در دنیای امروز 
ما، فردیت و 

فردگرایی نقش 
بسیار محوری 

پیدا کرده است. 
نه تنها در زندگی 

تک تک افراد، 
بلکه حتی در 

زندگی جمعی نیز 
دچار بی تفاوتی 
اجتماعی هستیم
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کار بســت. همچنیــن از روان کاوی و فرویــد  بــه 
درواقــع  خط خــورده  ســوژه  کــه  آموخته ایــم 
و  ســمپتوم  ایــن  پــس  اســت؛  ترومــا  نتیجــه 
ندانســتن می توانــد معنــای نوعــی دفــاع تلقــی 
شــود؛ دفاعــی در برابــر ترومــا. به طــور خلاصــه، 
کــه  ترومــا حادثــه ای در زندگانــی ســوژه اســت 
گنجایــش  بــار روانــی توان فرســاتری از تحمــل و 
نظــام روانــی فــرد بــا خــود دارد و در تجربــه روانــی 
او بســیار شــدید محســوب می شــود و نظام روانی 
از اینکــه بتوانــد پاســخی بســنده بــه آن بدهــد 
ــوان بــوده و از نــگاه اقتصــاد روانــی تحریکــی  نات
کــه بــرای روان چیرگــی ناپذیــر  بــا شــدت بالاســت 
کلامــی  و غیرقابل پــردازش اســت و بــه ســامانه 
ازایــن رو همگرایــی  درنمی آیــد؛  نمادیــن  امــر  و 
می انــدازد.  مخاطــره  بــه  را  روانــی  انســجام  و 
بــه  شــروع  ســمپتوم  وقتــی  نیــز  روان کاوی  در 
دانســته  می کنــد،  کلامی ســازی  و  حــرف زدن 

می شــود.
فرویــد در تثبیــت روان بــر ترومــا حقیقتــی را یافت 
گــر میــل یــا لــذت  گرایــش ارضا و آن اینکــه هیــچ 
در آن وجــود نــدارد، بلکــه وســواس تکــرار اســت 
گاه بــوده و در ســیطره  کــه ناشــی از پس رانــدن نــاآ
بــه  نمی توانــد  ســوژه  آن  به خاطــر  و  اســت  آن 
هیــچ راه حلــی بــرای برون ریــزی تنیدگــی درونــی 
دســت یابــد و از اینکــه تجربــه روانــی عاطفــی 
فرانیرومنــدش را بــه انجــام رســاند ناتــوان اســت 
گذشــته تثبیــت می شــود  و ازایــن رو بــر پــاره ای از 
گزیــر  نا گاه،  نــاآ زیــر چیرگــی ضمیــر  پیوســته  و 
بــه تکرارهــای نشــخوار در فضــای بســته روان 

اســت.
کــه در ســطح فــردی و اجتماعــی  هــر حادثــه ای 
برانگیزاننــده  می توانــد  می شــود،  جراحــت زا 
در  هضم نشــده  روانــی  جراح هــای  تجربــه 

باشــد.  جامعــه  آن  تاریــخ  یــا  فــرد  تاریخچــه 
و  فرهنگــی  انســانی  شــرایطی،  در  درنتیجــه 
متمــدن بــه خاطــر مســائل روانــی اش به ویــژه در 
گاه ممکــن اســت دســت بــه اعمالــی  ســطح نــاآ
را  روانــی اش  رانه هــای  مهــار  و  بزنــد  بــدوی 
بگســلد و بــه مراحــل رشــد و تحــول نخســتین 
نیــز  اجتماعــی  ســطح  در  بازگــردد.  روانــی اش 
یــک جامعــه  کــه  بــود  آن  شــاهد  گاه می تــوان 
فجایعــی  و  می کنــد  فرهنگــی  عقب گــردی 
کــه در یــک فرهنــگ و تمــدن بالیــده  می آفرینــد 
تصورناپذیــر اســت. ایــران نیــز در طــول تاریــخ 
خویــش تروماهــای بســیاری در ســطح اجتماعــی 
کــه حل وفصــل نشــده اســت و می توانــد  داشــته 

باشــد. تنش هــا  از  بســیاری  ریشــه 
کــه خــود رخــداد  ایــده اصلــی فرویــد ایــن بــود 
بلکــه  نیســت،  تروماتیــک  به تنهایــی  بیرونــی 
و  یــادآوری  شــکل  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت 
ذهنــی آن هــا در فــرد، ویژگــی خاطــره تروماتیــک 
را بــه آن می دهــد. افــراد هیســتریک عمدتــاً از 
 )reminiscences( یــادآوری و یادمــان تصاویــر
گلــه و  رنــج می برنــد. فــرد هیســتریک جایــگاه 
شــکایت دارد مثــلًا »مــن خوشــم نمی آیــد...« یــا 
»مــن دوســت نــدارم...«. امــا وی تصــور می کنــد 
دیگرانــی وجــود دارنــد که جــواب آن را دارند. فرد 
هیســتریک بــر اســاس اشــتیاق و تمنــای دیگــری 
آیشــمن،  بــا  رابطــه  در  می شــود.  برانگیختــه 
به هیچ عنــوان  وی  کــه  اســت  معتقــد  آرنــت 
کشــتن  و  نمی کنــد  درک  را  مســئولیت  معنــای 
کوره هــای آدم ســوزی را  یک میلیــون یهــودی در 
به عنــوان اجــرای فرمــان و اطاعــت از آن بــدون 
ــوع احســاس مســئولیتی تجربــه می کنــد  هیــچ ن
کــه آیشــمن یــک  و وی در توصیفــش می گویــد 
 )monster( هیــولا  نــه  اســت   )clown( دلقــک 
و  اندیشــیدن  قــدرت  کــه  اســت  فــردی  و 
بــه همیــن  و  از دســت داده  را  پرسشــگری اش 
ک و  ایــن حــد هــم خطرنــا تــا  دلیــل می توانــد 

نماینــده ابتــذال شــر باشــد.
هیســتریک  فــرد  دربــاره  کــه  چیــزی  آن  امــا 
ــا وجــود نداشــتن  کــه ب جالــب بــوده، ایــن اســت 
در  بااینکــه  یعنــی  می دهــد.  دســتور  دانــش، 
کــه  کســی  جایــگاه اختگــی قــرار دارد؛ ولــی بــه 
دســتور  داشــته  قــرار  اربــاب  جایــگاه  در  قبــلًا 
می دهــد و چیــز عجیبــی را بــه وجــود مــی آورد 
اربــاب  کــه  باعــث می شــود  کنــش وی  ایــن  و 
فــرد  کــه  جایــی  کنــد.  کارکــردن  بــه  شــروع 
و  می کنــد  خــودش  دربــاره  کنــش  وا بــه  شــروع 
مســئله وی تبدیــل بــه پرسشــگری می شــود؛ در 
ــگاه ســوژ گی خــودش، جایگاهــی  ــا جای ــاط ب ارتب
نگه داشــتن  پیوســته  و  مســتحکم  بــرای  کــه 
و  دارد  وجــود  دیگــری  تمنــای  و  اشــتیاق 

همین طــور پناه بــردن بــه شــک و تردیدهایــی 
زمانــی  کننــد.  مراقبــت  وی  از  می تواننــد  کــه 
ــود و  ــع می ش ــش واق ــورد پرس ــرد م ــگاه ف ــه جای ک
زیــر ســؤال مــی رود، می توانــد ایجــاد اشــتیاق و 
کنــد. در روان کاوی پدیــده ای بــه اســم  علاقــه 
کــه  هیســتریزه کردن وجــود دارد؛ بــه ایــن معنــا 
کنــار می کشــد و بــه  فــرد خــو را از جایــگاه رعیــت 
ایــن دلیــل علائــم و ســمپتومی پیــدا می کنــد و بــا 
ایــن علامت هــا باعــث می شــود اربــاب قبلــی بــه 
کــه چــه شــده  کنــد  فکرکــردن وادار شــود و ســؤال 

اســت؟
کــه  کان در یکــی از ســمینارهای خــود می گویــد  لا
ــا پادشــاهی  فــرد هیســتریک ماننــد یــک ملکــه ی
کــه بــر اربــاب قــدرت دارد. پرســش ایــن  اســت 
می خواهــد؟  چــه  هیســتریک  فــرد  کــه  اســت 
یعنــی  اربــاب.  اخته کــردن  اســت:  ایــن  پاســخ 
کــه اربــاب آن  تــلاش بــرای نشــان دادن حقیقتــی 
کــرده بــود. یعنــی در جایــگاه حقیقــت،  را مخفــی 
اربــاب اختــه اســت. پــس شــخص هیســتریک 
کــه  می شــود  باعــث  خــود  نقــص  جایــگاه  بــا 
یــک شــکاف ســوژگی در اربــاب ایجــاد شــود و بــه 
اربابــش نشــان دهــد کــه دانشــش کافی نیســت و 
از ایــن راه اربــاب را بــه فکــر وا مــی دارد تــا دانشــی 

ــه وجــود بیــاورد. ب
ــر  ــرت اوپنهایم ــال راب ــتریک در مث ــان هیس گفتم
ظاهــر می شــود. اوپنهایمــر فیزیکــدان آمریکایــی 
کــه بــا ارتــش آمریــکا درزمینــه  و دانشــمندی بــود 
در  اتــم همــکاری می کــرد. وی  بمــب  ســاخت 
کــه بــا فلســفه  زندگی نامــه خــود اشــاره می کنــد 
آشــنایی داشــته و بــه شــعر انگلیســی قــرن 16 
علاقه منــد بــود و از خــودش پرسشــگری داشــته 
اســت. او در پــروژه منهتــن بــرای ســاخت بمــب 
اتــم شــرکت داشــته اســت و هدفــش از ســاخت 
بمــب اتــم نابودکــردن فاشیســم در جهــان بــود؛ 
ولــی وقتــی فاشیســم بــه پایــان خــودش می رســد 
قبــل از اینکــه از ایــن بمــب در رابطــه بــا ژاپــن 
ــا ایــن اســتفاده از آن  اســتفاده شــود، به شــدت ب
مخالــف می کنــد؛ تــا جایــی کــه وی را از ارتش نیز 
اخــراج می کننــد. امــا اندیشــیدن و پرسشــگری را 
به عنــوان قابلیــت انســانی خــود در ایــن رونــد 
در  گرفتــن  قــرار  از  را  خــودش  و  می کنــد  حفــظ 
کنــار می کشــد و بدین ترتیــب باعــث  جایــگاه ابــژه 
برانگیختــن اختگــی در اربــاب می شــود. یعنــی 
کــه مخفــی اســت و  باعــث می شــود حقیقتــی 
اربــاب راجــع بــه آن صحبــت نمی کنــد بــه زبــان 
آورده شــود. حقیقــت مرتبــط بــا اختگــی اربــاب.

درنتیجــه در گفتمــان هیســتریک دیگــری بــزرگ 
در جایــگاه اربــاب نیســت، بلکــه در جایــگاه بــرده 

 ایران در طول 
تاریخ خویش 

تروماهای 
بسیاری در 

سطح اجتماعی 
داشته که 

حل وفصل 
نشده است و 
می تواند ریشه 

بسیاری از 
تنش ها باشد
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اخته بــودن  نشــان دهنده  ایــن  و  گرفتــه  قــرار 
ــه  ک ــه ای دارد  کان جمل ــزرگ اســت. لا دیگــری ب
گروهــی از افــراد  تاریــخ، هیســتری اســت. یعنــی 
زیرســؤال بردن  باعــث  انقلابــی  اعتراض کننــده 
کــه  نارضایتــی ای  می شــوند؛  بــزرگ  دیگــری 
یــک  از  ناراضــی می توانــد  و  اعتراضــی  گروهــی 
و  باشــد  داشــته  اجتماعی سیاســی  سیســتم 
کــه باعــث فروپاشــی  می توانــد در حــدی باشــد 
سیســتم شــود و تمــام تاریــخ بــه تکــرار ایــن را 
کــه بــه دســتور  گروهــی  نشــان می دهــد. یعنــی 
هیســتریک  می کنــد،  اعتــراض  سیســتم  کل  و 

می شــود.
درون  کــه  ارباب هایــی  از  اســت  پــر  تاریــخ 
ــد؛  ــود آورده ان ــه وج ــی را ب ــاب، حرکت ــان ارب گفتم
کــه درنهایــت  ولــی درواقــع ارباب هایــی هســتند 
ســایکوتیک یــا پارانوئیــد هســتند؛ مثــل هیتلــر 
اربــاب  جایــگاه  درون بــردن  بــه  اســتالین.  یــا 
بــا  همــراه  پارانوئیــد  شــخصی  کــه  هیتلــر  در 
خودبزرگ بینــی بــود، باعــث بزرگ تریــن فاجعــه 
در قــرن بیســتم شــد. تاریــخ نشــان داده اســت 
کــه در آن اعتــراض بــه منبــع قــدرت  گفتمانــی 
ناپاســخ گو در آن شــکل می گیــرد، قابــل ســرکوب 
کــه برابــری  گفتمانــی  همیشــگی نیســت و تنهــا 
جایــگاه افــراد در برابــر قانــون را تضمیــن می کنــد 
شــاید بتوانــد راهگشــای شــکوفایی اجتماعــی در 
جامعــه شــود و زیســتی مســئولانه و جایگاه منــد و 

تکثرگــرا را بــا آن رقــم زنــد.
آیــا  کــه  اســت  ایــن  اساســی  پرســش های 
کــرد؟  زندگــی  می شــود  هــم  دیگــری  نــوع 
دســت  بــه  را  خــود  آزادی  می توانیــم  کجــا 
کجــا  باشــیم؟  کجــا می توانیــم خــلاق  آوریــم؟ 
چگونــه  باشــیم؟  داشــته  آغازگــری  می توانیــم 
می توانیــم دوبــاره از زندگــی نظــری بــه زندگــی 
بی مســئولیتی  و  بی تفاوتــی  دنیــای  از  عملــی 
و  ســوژه بودن  دنیــای  بــه  صــرف  ابژه بــودن  و 
در  دومرتبــه  و  کنیــم  ورود  مســئولیت پذیری 
فضــای عمومــی شــرکت داشــته باشــیم و جهــان 

بســازیم؟ را  خودمــان 
گــر در فضــای اجتماعــی بســتری  ازنظــر روانــی، ا
احســاس  جامعــه  افــراد  کــه  شــود  ســاخته 
به رســمـیـت شـنـاخـتـــه شدن  و  جایـگــاه مـنـــدی 
تنهــا  و  باشــند  داشــته  دیگــری  به عنــوان 
قــدرت  در  ذوب  آنــان  اجتماعــی  حیــات  راه 
کــم نباشــد، امیــد اســت بتواننــد در جایــگاه  حا
محــق و نــه مکلــف، تجربه هــای جراحــت زا و 
ــد و بتواننــد  کلام آوردن ــه  آســیب زننده روانــی را ب
حــق اعتــراض داشــته باشــند و امیــد تغییــر در 
ــد و خویــش را اســیر درماندگــی  دل وجــان بپرورن
همــان  ایــن  و  نبیننــد  خــود  فردی اجتماعــی 
کــه آرنــت نیــز بــه آن پرداختــه  نکتــه ای اســت 
آن  در  کــه  مشــترکی  جهــان  فضــای  اســت. 

انســان ها بتواننــد بــر همدیگــر ظاهــر شــوند، بــا 
کنــش داشــته و در آن  همدیگــر ســخن بگوینــد، 
پــروژه ای بــرای آزادی در پیــش داشــته باشــند و 
تمــام ایــن کارکردهــا فقــط در یــک فضــای متکثــر 

می شــود. محقــق 
کــه انســان ها  آرنــت نیــز در پاســخ بیــان می کنــد 
عظمــت )greatness( و شــکوه وجودی شــان را 
کنــش می تواننــد بــه دســت بیاورنــد.  فقــط در 
گانــدی،  کلان اجتماعــی،  مثــال آن در ســطح 
کــه  همان طــور  اســت.  مانــدلا  و  لوترکینــگ 
پریکلــس نیــز در یونــان قدیــم ایــن عظمــت را 
داشــت. انســان ها بــدون زحمــت و کار می تواننــد 
نمی تواننــد.  کنــش  بــدون  امــا  کننــد؛  زندگــی 
ــند  ــی برس ــه ای از زندگ ــه درج ــد ب ــی می توانن یعن
کنــار  کــه زحمــت را به عنــوان یــک امــر حیاتــی 
کنــار  را  خــود  کنــش  نمی تواننــد  امــا  بگذارنــد؛ 
ــت  ــه آزادی و خلاقی ــان ها ب ــون انس ــد؛ چ بگذارن
مفهــوم  بیــن  مهمــی  تمایــز  او  دارنــد.  احتیــاج 
آزادی )freedom( و رهایــی )liberation( قائــل 
اســت و شــرط اولیــه آزادی را رهابــودن از هــر نــوع 

بردگــی و بندگــی و موضــع قربانــی می دانــد.
قــدرت  کــه  اســت  کســی  امــروزی  انســان 
را  خــودش  سرنوشــت  بــر  تصمیم گیــری 
قربانــی  فــرد  یــک  جایــگاه  در  و  ازدســت داده 
سرنوشــتی  دچــار  کــه  می گیــرد  قــرار   )victim(
آیــا  امــا  قــرار می گیــرد.  بــا تعیین گــری دیگــری 
بــرای همیشــه  انســان ها یک بــار به طورکلــی و 
را  گفتــن  ســخن  قابلیــت  و  کنــش  قابلیــت 
کتــاب انقــلاب  ــان  ازدســت داده اند. آرنــت در پای
ــرط  ــا پیش ش ــت؛ ام ــن اس ــر خوش بی ــع بش و وض
گسســت معرفتــی از امــور فرهنگــی  اساســی آن را 
ــی  ــه و قربان ــه موضــع منفعلان ــوط ب و فکــری مرب
و در بســتر پرسشــگری بــه آن می دانــد و آخریــن 
ــل  ــو )cato( نق کیت ــر را از  ــع بش ــاب وض کت ــه  جمل
کــه: »آدمــی هیــچ گاه بــه انــدازه وقتی کــه  می کنــد 
عملــی انجــام نمی دهــد اهــل عمــل نیســت و 
کــه بــا خویشــتن بــه ســر  هرگــز به انــدازه زمانــی 

اســت.« نگرفتــه  فاصلــه  تنهایــی  از  می بــرد، 

انسان امروزی 
کسی است 

که قدرت 
تصمیم گیری 
بر سرنوشت 

خودش را 
ازدست داده و در 
جایگاه یک فرد 

 )victim( قربانی
قرار می گیرد

منابع

وضـع بشـر )1958(. هانـا آرنـت. ترجمـه 
مسـعود علیا.

آیشمن در اورشلیم، ابتذال شر )1963(. 
هانا آرنت. ترجمه زهرا شمس.

ترجمـه  آرنـت.  هانـا   .)1963( انقـلاب 
فولادونـد. عزت الـه 

آرنــت.  هـانــا   .)1951( توتالـیتـاریـســـم 
ثـلاثــی. محسـن  ترجمـه 

سـمینار آموزشی هیسـتری در روان کاوی 
کانـی )1396(. آلرتو سـائول. فصلنامه  لا

فرهنگی سـخن سیاووشـان. شـماره 5.
گفت وگـو بـا  انسـان و دشـواری وظیفـه. 
حسـین مجتهـدی. دوماهنامه سیاسـی 
راهبـردی چشـم انداز ایـران. اسـفند98 و 

فروردیـن99.
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